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و سهم عقل در اصول فق هواكاوي نقش
 با تأكيد بر انديشه اصولي علامه جوادي آملي
 رهيافتي بر اصلاح ساختار دانش اصول فقه

1على نهاوند�

 چكيده

از منابع معرفتي كه اصوليون معرفـي كـرده در سـاختار ايـن دانـش جايگـاه يكي و انـد
در نقـش مختص به خود را دارد، عقل است؛ لكن آن  و بايسته بود، نه چنان كه شايسته

در دانش اصول، كاربست شايان توجهي صورت نگرفته است عقل در سهم آن بـا.و نه
و بـراي تقويـت اصـول لازم  توجه به اينكه براي ارتقاي فقه بايد اصول را تقويت كـرد

در اصول فقه تقويت شود  و جايگاه عقل استاد جوادي آملـي بـر ايـن بـاور. است نقش
پ  دو جهت راه صواب از از جهت نقش، زيرا عقـل. يموده نشد است كه دربارة عقل يكي

جز كشف حكم نيست  بر اين اساس. سراج است، نه صراط؛ پس هرگز براي عقل شأني
و صـراط و سنت، خلـط بـين سـراج دو منبع احكام الهي، يعني كتاب در كنار ذكر عقل

بي. است از جهت در دانش اصول به صـورت متناسـب بـدان ديگري مهري به عقل كه
و به سهم كارآمدي آن توجهي نشده است پرداخته  اين تحقيق با روش توصـيفي. نشده

در  و سـهم عقـل در خـصوص نقـش بر ديدگاه استاد بر آن است كه با تأكيد و تحليلي
و تبويب دانشي به مراتب عميق اصول فقه، زمينه و كارآمد اي براي اصلاح ساختار تـرتر

.از اصول فقه كنوني فراهم آيد
عقل، نقش عقل، اصول فقه، بناي عقلا، اصلاح ساختار، علامه جـوادي:يديواژگان كل

.آملي

 nahavandi47@yahoo.com. حوزه علميه4سطح/ استاد سطوح عالي حوزه علميه.1

ـ تخصصي  دوفصلنامه علمي
و تابستان(يازدهم، شماره ششمسال )1398بهار

 15/10/1399: تاريخ ارسال
 8/11/1399: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و اسـتنباط مطلـب از مـتن اصَالي؛ زيرا آلت فهـم فن اصول فقه علمي است آلي نه

و مانند آن است؛ خواه آن متن حقوقي دربردارندة احكام ديني باشد  و حقوقي فقهي

م  و و سكولار و يا لائيك و ديگـر يا آييني انند آنها؛ زيرا علم اصول نظير فن منطـق

و غيرديني ندارد . علوم آلى، هيچ ارتباط خاصي با متني از متون اعم از ديني

و(هايي است كه بدون آن فهم ديـن دانش اصول از دانش بـه معنـاي جـامع آن

؛ نايـافتني اسـت بسيار دشوار، بلكه در شرايط پيچيدة كنوني دسـت) تنها بخش فقه نه

البته هر علمي روش فهم خود را به صورت حـداقلي در درون خـويش دارد؛ لـيكن

و ژرفا مي  مي يابد، نيازمند روش يا روش علم وقتي گسترش تـوان شود كه نمي هايي

علم فقه در آغـاز راه نيـاز چنـداني بـه دانـش اصـول. به سادگي از كنار آن گذشت 

ه كرد؛ ليكن رفته احساس نمي  و هـم رفته اين نياز، م به لحاظ پيچيدگي موضـوعات

و ملموس لحاظ چندجانبه بودن احكام، جدي به و اكنـون دانـش اصـول تر تر شـده

به جزو جدايي  و ويژه علم فقه شده است؛ به گونـه ناپذير فهم دين، اي كـه بـدون آن

ـ نظـام تعليمـي نيـز  ـ ضمن ترديد در فهم فقه و مباني اصولي بدون پذيرش قواعد

.شود مختل مي

و تطوراتي كه براي آن در قرون پياپي گذشت، داستان جـدايي تاريخ علم اصول

؛ ليكن آنچه اكنون موردنظر راقم ايـن)كه بايد در مجال ديگري بدان پرداخت(دارد 

و ويژگي هـاي بـارز آن در منظومـة سطور است، بررسي نقش عقل در دانش اصول

به سه دهه دربـارة مطالـب اصـولي فكري علامه جوادي آملي است كه ايشان قريب 

. دارد اظهار مي

و نقش عقـل اسـت؛ تطـورات يكي از مباحث علم اصول، مسئلة حجيت، اعتبار

تـرين مـسئلة اصـولي، كه عقل به عنـوان اصـلي دهندة آن است مباحث اصولي نشان

و خود زمينة پيـدايي مكتـب دچار چالش  و مـذهب هاي فراوان شده است هـاي هـا

ني  و اهـل حـديث بـدين مكتب.ز فراهم كرده است اصولي را هايي چـون اهـل رأي

در سرچشمه باز مي  و اين دو مكتب بـيش از هـر چيـز بـر سـر قلمـرو عقـل گردد

تـرين رو، از ديـرين انـد؛ از ايـن برخورد با متون دينـي بـا يكـديگر اخـتلاف داشـته 
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 از ايـن نـزاع را هـايي ها، نشانه ترين كتاب دستاوردهاي نوشتاري اصوليان تا امروزي

. توان مشاهده كرد مي

�א��الاصول سيد محمدتقي حكيم در
نزد اصوليان به فراواني سـخن: نويسد مي א

تواند منبعي در زمينة استنباط احكام فقهـي از عقل به ميان آمده است كه آيا عقل مي 

در. براي فقها پذيرفته شود؛ اما مقصود از عقل به درستي نـزد همـه روشـن نيـست 

و عقل به عنوان اصـلي برخي اقوال اصوليون ميان عقل به عنوان منبعي براي حجيت

و هماننـد آنهـا كبـراي قيـاس اسـتنباط مستقل كه مي  و سنت تواند در رديف كتاب

ص1418حكيم،(احكام قرار گيرد، خلط شده است .)280ـ 279،

ز از رهگـذرج« دليل عقل را تنها به جايي كه الاصول 	#�شيخ طوسي در كتاب

مي» عقل نتوان به معلوم رسيد ج1417طوسـي،.ك.ر(دانـد محدود ص2، در.)673ـ ـ671،

و حجيت به در تقريرات اصول شهيد نيز صدر دربارة مشروعيت كارگيري ادلة عقلي

از زمينة استنباط احكام فقهي آمده است كه در اين  باره كه آيا استنباط احكام شـرعي

مـشهور اصـوليون بـه. است يا نه، ميان علما اختلاف است ادلة عقلي قطعي مشروع 

و محدثان به عدم حجيت نظـر داده  هاشـمي(انـد درستي چنين استنباطي تمايل داشته

ج1417شاهرودي،  ص4، ،119(.

و سنت ياد مي مظفـر،(كند علامه مظفر از عقل به عنوان دليلي مستقل در عرض كتاب

ج 1405 ص2، براي مـن روشـن نيـست كـه علمـاي«: گويدمي؛ در عين حال چنين)112،

حتي بسياري از آنان از دليل عقل به عنوان. اند پيشين ما از دليل عقل چه مقصودي داشته 

و يا آن را به تفسيري بيان كرده  انـد يك دليل، سخن به ميان نياورده يا آن را تفسير نكرده

و سنت باشد كه نمي ج1405 مظفر،(» تواند دليلي در برابر كتاب ص2، ،109(.

و قواعـد بي و قوت فقـه در سـاية دانـش اصـول گمان بخش چشمگيري از غنا

و ضعف امـروز دانـش كارآمد آن ممكن است؛ همان  گونه كه بخش بزرگي از نقص

و ضعف دانش اصول بستگي دارد  اگر دانش اصول بخواهد در فـرازي. فقه به نقص

و كارايي خود را در همة  به عرصه برتر قرار گيرد ويژه دانـش فقـه كـه هاي معرفتي،

و  و اعتناست، نشان دهد، نيازمند تحـول سـاختاري اسـت امروزه بسيار مورد توجه

و منفي  به نظر استاد جـوادي. اي دارد تغيير مبنايي ساختار هر دانشي پيامدهاي مثبت
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و اختلاط ناصحيح صراط بـا سـراج، يعنـي آملي ساختار دانش اصول به دليل خلط

و اجماع كه سراج هستند، نيز امتزاج منبع يـا مـصدر بـا  و سنت در كنار عقل كتاب

و اجمـاع كـه از منبـع دينـي  و سنت كه منبع ديني هستند، با عقل دليل، يعني كتاب

و پرده  و صرفاً كاشف و مـصدر ديـن هـستند، بودن هيچ سهمي ندارند بردار از منبع

اي از مسائل دانش اصول اتفاق افتاده، مانند همچنين خلط اعتبار با تكوين كه در پاره

و مربوط به تكوينيات اسـت، در بـاب كه قاعده» الواحدMא	#�«استفاده از  اي فلسفي

وحدت موضوع علم كه امري اعتبـاري اسـت، اسـتفاده شـده، ايـن دانـش نيازمنـد 

و اصلاح ساختار است . بازنگري

و بررسي خطابـات شـف و از سوي ديگر لزوم بازنگري اهي قـرآن، رابطـة آيـات

و مشروعيت احكام فقهي، بررسي حقيقـت اعتبـارات  روايات، بررسي معيار حجيت

و سـهم عقـل در دانـش اصـول فقـه ضـرورتي  و نيز لزوم توجـه بـه نقـش شرعيه

انكارناپذير است كه در اين تحقيق به امر اخير، يعنـي واكـاوي نقـش عقـل در فـن 

پ مياصول با تأكيد بر ديدگاه استاد . شود رداخته

ـ تحليلي در تلاش است با تأكيـد بـر ديـدگاه پژوهش حاضر با روش توصيفي

و سـپس در خـصوص  و قلمرو عقل استاد جوادي آملي، ابتدا در خصوص چيستي

و سهم عقل در اصول فقه، زمينه  مراتـب اي بـراي اصـلاح سـاختار دانـشي بـه نقش

و كارآمد عميق .م كندتر از اصول فقه كنوني ترسي تر

 شناسي عقل مفهوم.1

،»نقـيض جهـل«انـد؛ از جملـه معاني گوناگوني ذكـر كـرده»عقل«كاوان در تعريف واژه

و حجر« و نهي و خرد در مقابل ابلهـي«، همچنين»بازدارنده منظـور، ابـن(»و نـاداني رشد

ص1414 ص1414، فراهيدي(» العقل نقيض الجهل«: معتقد استفراهيدي.)394، ،565(.

ناميدنـد؛ زيـرا زانـوي» عقـل« نقل شده است كـه عقـل را9از حضرت رسول

و غضب را عقال مي  و از سركشي آن جلوگيري مـي شهوت  آملـي، جـوادي(كنـد زند

ج»الــف«1385 ص16، ص 622، ج1388؛ مجلــسي،15، بــه نقــل از تحــف العقــول، ص1، ،117(.

ا همين و زانوبند شتر را گويند كـه» عقال«ز اين جهت طور عقل به معناي منع است

ص»ج«1386جوادي آملي،(دارد جا بازمي شتر را از حركت بي ،119(.



97

/
قه
لف

صو
را
د
ل
عق
هم
س
و
ش
نق
ي
او
اك
و

...

و باطل در حكمت عقل واژه اي است كه بار ارزشي دارد؛ زيرا از يك سو به حق

ج»ب«1387جوادي آملـي،(1نظري ص1، و قـبح در)122، و از سـوي ديگـر بـه حـسن

ص1ج،»ب«1387جوادي آملي،(حكمت عملي ، 1386آملـي، جـوادي(. مرتبط است)122،

ص 1414فيـومي،(» لبيـب«و هريك از اوصـاف)28ص ج 1385آملـي،؛ جـوادي 547، ،16،

آملي، جوادي(اند شأني از شئون عقل» الابصار اولي«و» اولو النهُي«،»حجرذي«)601ص

ج»الف«1385 ص16، ،622(.

دانـد كـه بتـوان بـهي عقلي مـي مرحوم اصفهاني منظور از عقل را هر حكم قطع

ص1404اصفهاني غروي،(كمك آن به يك حكم شرعي دست يافت  ميرزاي قمي.)316،

مي: نويسد نيز مي  و از آن علـم عقل نيرويي است كه توسط آن به حكم شرعي رسند

ج1378ميرزاي قمي،(شود به حكم شرعي حاصل مي ص2، ،21(.

 كاربست عقل در دانش اصول.2

د و غير مستقلات عقليه، از عقل ر مباحثي همچون ثبوت ملازمه در مستقلات عقليه

و قبح عقلي، اجتماع ضدين، ترتب، وجوب ذي المقدمه، بحـث تجـري، اصل حسن

و حسن احتياط، حق الطاعـه، برائـت عقلـي،  حجيت قطع، قبح تفويت اغراض مولا

و دلا  و تكـرار مسئلة اجزا، اعتبار عقلي قصد قربت در طاعت، ماهيت امر لت بر مره

و تراخي، لزوم فحص از دليل، حكم عقل نظري به استحالة تكليـف بلابيـان،  يا فور

و فعليت داشـتن حكـم تقدم اهم در مورد تزاحم ميان دو حكم استنتاج  شده از عقل

و  و اباحه، دفع ضرر محتمل . وگـو شـده اسـت گفت... اهم نزد خداوند متعال، حظر

و متـأخر در كتـاب اين مهم تا جايي پيش مي هـاي رود كه برخي از اصوليان متقـدم

اند؛ ماننـد خود به طور خاص از كاركردهاي عقل عملي در دانش اصول سخن گفته 

و قبح در كتاب  ، 1415وحيـد بهبهـاني،:ك.ر( الفوائد الحائريه هايي چون بحث از حسن

ص1404اصـفهاني غـروي،:ك.ر( الفـصول الغرويـه،)378ـ 363ص فرائـد،)350ــ 316،

بي:ك.ر( الاصول ص انصاري، تـا، اصـفهاني، بـي:ك.ر( المسترشدين#9א$�و)245ـ 230تا،

ج1407خراساني،(؛ همچنين آخوند خراساني)442ـ 433ص ص2، ، مرحـوم)113ـ 105،

يقي است كه هستي آنها در اختيار انسان نيست؛ دار شناخت حقا حكمت نظري علمي است كه عهده.1
و ارادة انسان شكل مي . گيرد حكمت عملي مختص به شناخت اموري است كه در حوزة تدبير
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ج1405مظفر،(مظفر ص2، و سـهم ويـژه به)284ـ 213، اي بـه ويژه شهيد صدر جايگاه

ج 1417هاشـمي شـاهرودي،(انـد لي بـه خـصوص عقـل عملـي داده كاركردهاي عق  ،4،

يكي از شاگردان شهيد صـدر در كتـابي تحـت عنـوان.)147ـ 119و62ـ 6257صص

�� ��الاسس 
مطـرح» تطبيقات عقل عملي در اصـول فقـه« بحث مستقلي با عنوان א

ج 1418ابو رغيـف،:ك.ر(كرده است  ص2، و حـال بـا وجـود پرا.) بـه بعـد 125، كنـدگي

چه گستردگي مباحث عقلي در دانش اصول فقه، هنوز به درستي روشن نشده عقل تا

و استنباط حكم شرعي باشد اندازه مي . تواند منبعي براي كشف

 قلمرو عقل در فن اصول.3

شيوة اجتهاد عقلي در ميان فقها از ابتدا رايج بوده؛ ولي هيچ يك از ايشان از عقل به

ص 1374فيض،(اند نام نبرده عنوان منبع مستقل  ؛ ظاهراً نخستين فقيهي كه از عقـل)14،

بي(ادريس حلي استبن برد، محمد به عنوان منبع مستقل نام مي ص حلي، .)4تا،

شود كه يا در طول در دانش اصول گاهي از عقل به عنوان منبع استنباط بحث مي

و در صورت نبود نص تنها منبع است  و سنت قرار دارد  يا به عنوان مستقلات كتاب

عقليه در عرض منابع استنباط است كه عقل در اين صورت بـدون يـاري گـرفتن از

مراد از حكم عقلي، حكم عقل فلسفي نيست؛. هاي شرعي به حكم رسيده است داده

و سـنت بـه  و استناد به كتـاب و يقين بدون لحاظ بلكه حكم عقلي كه به نحو جزم

از دست مي  و سـنت آيد؛ يعني مراد حكم عقلي، حكمي است كه در عـرض كتـاب

و نه حكم عقلـي كـه در  و سنت باشد است؛ نه اينكه عقل از مبادي تصديقي كتاب

و سنت باشد؛ به گونه  اي كه از ادلة شرعي به حكمي دست يـابيم؛ ماننـد طول كتاب

و اطاعت ازخداوند تعالي ص1397عابدي،(وجوب امتثال ،136(.

ا و اسـتنباط همچنين گاهي عقل بزاري براي فهم لـوازم منتجـه از حكـم شـرعي

و نبايد آن را در زمرة منابع احكام آورد؛ براي نمونه از: است ضد امـري را كـه نهي

در اين مباحث، دليل عقلي معطوف بـه ... شارع واجب شمرده يا دلالت نهي بر فساد 

بر اسـاس آن كبراي شرعي احكام است؛ يعني يك قضية شرعي وجود دارد كه عقل 

ج 1381كاتوزيان،(هاي ديگر است كنندة مقوله اثبات ص2، مرحوم مظفـر از ايـن.)269،

مي» ملازمات عقليه«قسم به  ج1405مظفر،(كند ياد ص1، ،187(.
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و سنت يكي از منـابع اثبـاتي در انديشة آيت االله جوادي آملي، عقل همتاي قرآن

مي هنگامي. است يا كه گفته  شرعي است، ايـن مـسئله خلـط بـين شود مطلب عقلي

و معرفت هستي شناسي است؛ چراكه جايگاه عقل در قبال شرع نيست؛ شـرع شناسي

و به معناي دين است كه مقابل ندارد؛ آنچه از شريعت كشف مي  شود، گاهي با عقل

و قانون عقل در معرفت. گاه با نقل است  گـذار نيـست؛ شناسي دخيل است؛ اما مقنن

و منبع معرفتع هستي بنابراين منب  و سنت و نقل اسـت شناسي، كتاب . شناسي، عقل

و كاشف از آن عقل يا نقل است؛ نقل منبع هستي و سنت بوده شناسي، اصول كتاب

و اجماع است  و خبر در دانش اصول فقه نبايـد گفتـه شـود منبـع. بر اساس شهرت

و عقل است؛ چراكه عقل صرفاً چراغ است؛  و اجماع و سنت اجمـاع نيـز بـر كتاب

و زيرمجموعة سنت است  عقل، مبـادي عقلـي،. فرض حجيت، چراغي بيش نيست

و شعاع عقل بايد مشخص شود؛ قدرتي كـه در اصـول اماميـه اسـت،  حجيت عقلي

مي عقل را بالا مي  و اجماع را پايين كشد براي تقويت اصول، لازم است جايگـاه برد

1.عقل در اصول فقه تقويت شود

لازم اسـت عنايـت شـود كـه حـوزة«: نويسد آملي در قلمرو عقل مي علامه جوادي

و نيز قواعـد  و فقه و جامع است؛ لذا استناد به آن در مسائل اصول نفوذ عقل، امور كلي

و حقوقي، بيش از استدلال به آن در فروع جزئي است؛ بـه عنـوان نمونـه برائـت  فقهي

و نيز اشتغال عقلي   بـا شـك در سـقوط آن بعـد از عقلي با شك در ثبوت حكم شرعي

و حقـوقي، ماننـد و همچنين سيطرة عقـل در بـسياري قواعـد فقهـي احراز اصل ثبوت

و قاعدة المغرور يرجع الي مـن غـرَّه  و حرج و قاعدة نفي عسر و لاضرار قاعدة لاضرر

و قاعدة حرمـت  و قاعدة الصلح جائز بين المسلمين و عدوان و قاعدة قبح اعانت بر اثم

ج1394جوادي آملي،(»مقدسات ديني كاملاً مشهود استاهانت ص4، ،59(.

 نقد شبهات اخباريون در حجيت عقل.4

قصور دليل عقلي به لحـاظ: شبهات اخباريون در نقش دليل عقلي در سه مقام است
 

در« اعضاي انجمن اصول فقه حوزة علمية قم با موضوع آملي در ديدار االله جوادي آيت.1 جايگاه عقل
از. 1393اء، اسفند المللي علوم وحياني اسر بنياد بين» اصول فقه :دسترسي

https://www.mehrnews.com/news 
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عالم جعل، قصور دليل عقلي به لحاظ استكشاف با فرض عدم قصور در عالم جعـل

ف. است و اخباريون معتقدند راواني خطا در احكام عقلي مانع از كاشفيت دليل عقلي

همچنين قصور دليل عقلي در عالم حجيت با فرض عـدم. حصول يقين از آن است 

و عالم استكشاف اسـت  ج1385حـائري،:ك.ر(قصور در عالم جعل ص1، ؛ 570ـ 476،

ج1417عبدالساتر، ص8، .)363ـ 308،

ليون در پاسـخ بـه شـبهة اول اخبـاريون استاد جوادي آملـي بـه پيـروي از اصـو

و آن علـم، مي گويد علم خاصي در موضوع احكام مجعـول از شـارع گرفتـه شـده

و در پاسخ شبهة ديگر اخباريون نيز مي  هرچند حكم: گويد حاصل از ادلة نقلي است

عقل در جانب تنجيز تكليف واقعي معتبر است؛ ولـي در جانـب تعـذير از تكليـف 

ني  :ك.ر(ست؛ زيرا شارع پيروي دليل عقلي معذّر را ممنوع كـرده اسـت واقعي معتبر

ج1397جوادي آملي، ص3، .)53ـ46،

و حجيت عقل مي و قـوانين منبع معرفت«: نويسد ايشان در اعتبار شناسي احكـام

و يا عقل برهاني است  و غيرعبادي، يا نقل معتبر نقل در كتابِ منزه از گزنـد. عبادي

و كاهش  و نيـز در سـنتّ افزايش و ابطـال و مطهّر از نـسخ و مبراّ از وصمة آسيب

و همسان وحي الهي]كه[: معصومان مي]اند[عديل قرآن فتواي عقـل. شود، خلاصه

كه مستفاد از متون مقدس ديني برهاني غير از كشف از حكم خدا نخواهد بود؛ چنان 

ه در حـوزة اثبـات حكـم همة ايـن ادلّـ. نيز چيزي غير از حكايت قانون الهي نيست 

آن شرعي سهيم و علم ازلي خداست اند؛ نه ثبوت جوادي آملـي،(»كه وقف قلمرو اراده

ج1394 ص4، ،67(.

و چنين قطعـي ذاتـاً، عقل برهاني مفيد قطع معرفت«: نويسد نيز مي شناسي است

و  و هم حجـت اصـول فقهـي هم حجت منطقي است؛ يعني كاشف مرز واقع است

ي  و فرمانبردار است؛ امـا قطـع قطّـاع كـه از حقوقي است؛ عني پاية احتجاج فرمانروا

اي دارد كه بزرگان فـن شناسي، حكم ويژه شناختي است، نه معرفت صنف قطع روان 

ص4ج،1394جوادي آملي،(اند شريف اصول فقه به آن عنايت فرموده ،45(.

خ و امور بديهي، مصون از طا نباشد، بشر هـيچ بنابراين اگر عقل در خطوط اولي

شـود كـه جهـان راهي براي اثبات مبدأ جهان ندارد؛ زيرا با برهان عقلي اثبـات مـي 
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و و اعجاز و نبوت و وحي اگر عقل گاهي بر اساس هـوا. وجود دارد... صانعي دارد

و گاه بر اساس هدي، خود عقل معيار ديگري طلب مي  كند؛ در حـالي كـه فتوا دهد

 مسائل عقلي به لحاظ منتهي شدن آن به بديهيات حاصـل چنين نيست؛ زيرا حجيت 

مي مي و معنا ص»الف«1386جوادي آملي،(يابد شود .)110ـ 109،

فايدة بحث از حجيت عقل در تقابل با اخباريان آن است كـه حجيـت عقـل بـه

و معذريت باز مي  مي منجزيت و گردد؛ چنانچه وقتي گفته شود استدلال عقلي، معتبر

و مي حجت شرعي  و بنده بـر خـدا است تواند در قيامت مدار احتجاج خدا بر بنده

و جهان  بيني اعتقـادي، اگـر كـسي قرار گيرد، معنايش اين است كه در مسائل علمي

و باور داشته باشد، بايد به استناد برهان عقلي باور كنـد  خواست حقيقتي را تصديق

آنو در مسائل مربوط به عمل نيز اگر خواست به چيزي   عمل نمايد، بايد به اسـتناد

عمل كند؛ به بيان ديگر استدلالي در مسائل علمي معتبر است كه انسان را بـه يقـين

و همين كه اطمينـان حاصـل  و يقين لازم نيست برساند؛ ولي در مسائل عملي، جزم

تعبديات اگر دليل عقلي مفروض، مطابق با واقع: توان به آن عمل كرد؛ مانند شد، مي 

مي د، استدلال باش و و اگـر مطـابق بـا واقـع كننده مأجور است تواند به آن عمل كند

و معذِّر دارد؛ يعني در برابر خداونـد بـه اسـتناد آن دليـل، نبود، استدلال  مؤمن كننده

و در امان است ص»الف«1386جوادي آملي،(معذور .)109ـ 108،

و سراج.5  نياز بشر به دو اصل صراط

و بر اساس بيان الهي حركت كند، به دو اصل بشر براي اي نكه در مسير هدايت قرار گيرد

و ديگري سراج؛ صـراط همـان ديـن يـا راه مـستقيم: اساسي نياز دارد  يكي صراط است

و روشن كردن حقايق صـراط نـدارد؛ نـه  و سراج ابزاري است كه شأني جز كشف است

و نه سراج مي .دار شود الت صراط را عهدهتواند رس صراط كاربرد سراج را دارد

ـ با حفظ مراتب آنچه خداوند به عنوان راه هدايت بيان كرده، قطعاً بيش از يكي

ها به صورت يكسان قرار دادهـ نخواهد بود كه پروردگار عالم آن را براي همة انسان

كنـد؛ يـاد مـي» صراط مستقيم«هاي الهي از آن به هاي آسماني يا صحيفهو در كتاب 

و حقـايق وحيـاني ليك ن آنچه به عنوان سراج يا ابزار روشنگر براي شناخت صـراط

و متعدد است وجود دارد، چه صـراط. عقـل سـراج اسـت، نـه صـراط. بسا متفاوت
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و مجموعة دين است . رسـد كس با چراغ تنها به مقصد نمي هيچ. مستقيم، پيام وحي

س و تشخيص راه از چاه و ديدن راه انسان از عقل. ودمند است چراغ براي شناسايي

و تقواي خويش آگاه است؛ ليكن برخي از اينها چراغ  و از فجور و فطرت برخوردار

و برخي ديگر سرمايه مندي از وحي، رو بدون بهره هاي اولية اوست؛ از اين راه انسان

و كامل راه دين مقدور وي نيست  ،»الـف«12385آملـي، جـوادي(همچنان تشخيص تام

ص7ج ،106(.

و آخـرت اوسـت، بنابراين بشري كه باور دارد دين تـأمين كننـدة سـعادت دنيـا

و حكمت مي اند، چيـست هاي وحياني آورده كوشد بفهمد آنچه انبيا به عنوان احكام

راو چگونه است؛ بنابراين تلاش مي  و منظور الهي كند تا به هر طريق ممكن مقصود

عقل سراج است، نـه صـراط؛ صـراط. همدكه به زبان وحي ديني بيان شده است، بف 

لا غير«فقط از ناحية شرع است  لا غير«، مهندسي فقط از ناحية شرع است»و او»و ،

و چراغ آن است و صراط دارد؛ عقل سراج و راه در واقع راه. هندسه شـناس شناسـي

.)1399االله جوادي آملي به مناسبت روز بزرگداشت ملاصدرا، پيام آيت:ك.ر( دارد

توان گفت در دانش اصـول فقـه، آنچـه در مـستقلات حال با اين توضيحات مي

و در غيـر مـستقلات  و سـراج دارد عقليه به آن پرداخته است، عقل كاركرد صـراط

و احاديث تبيين مي و صراط را قرآن . كند عقليه، كاركرد عقل تنها سراج است

 سهم عقل در علم اصول.6

 در باب ورود عقل به حوزة نقليات، نظرات گوناگوني همواره در طول تاريخ اسلام،

و اين مسئله، هـم از نقطـه و تفريط در آن پيموده شده نظـر اظهار شده كه راه افراط

و هم از جهات عملي بسيار مشكل  و شناختي اختـصار آفرين شده است؛ بـه معرفتي

و اصولي عـده   دائقح ـاي هماننـد صـاحب در باب مداخلات عقل در مسائل فقهي

به جانب افراط را پيموده اي كه ايشان در برخي از تعابير به فقهاي رايج كـه گونهاند؛

�� فانهّ موجـب للخـروج عـن«: دهد تفكر آنان اصولي است، چنين نسبت مي $
א
�ש
�$#���
ج 1363بحراني،(»9א ص3،  در مقابـل صـاحب جـواهر البته صـاحب.)330،

ر موضع مي حدائق و حتي ايشان ، 1392نجفـي،(دانـدا صاحب ملكة اجتهاد نمي گيرد

ص23ج اند كـه اي ديگر همانند شيخ انصاري سخن گفته در مقابل ايشان، عده.)346،
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ج 1383انصاري،:ك.ر( سخنان آنان در اين عرصه درخور بررسي دقيق است ص2، ،319 

ج1416به بعد؛ انصاري، ص1، و نقلو اكنون به گونه)18، رها شده است اي صحنة عقل

و نه رفيق مي  كه صراط ديـن تنهـا نگرد؛ درحالي كه هريك ديگري را به چشم رقيب

و نقل، سـراجي زماني مي  و تعامل عقل تواند به درستي كشف شود كه از راه تعاضد

و هردو با هم صراط را كه همـان  و چراغي روشن شود كه هماهنگ نورافكني كنند

. دين است كشف نمايند

و و نقـل بـه چنـد مطلـب اسـت اصرار : تأكيد استاد جوادي آملي در بحث عقل

ب) الف و) عقل برهاني همانند نقل معتبر، حجت الهي است؛ عقل هرگـز در برابـر

و شـرع، بلكـه  و ديـن يـا عقـل و وحي يا عقل مقابل وحي نبوده تا گفته شود عقل

و نقل  ج تقابل صرفاً بين عقل  معتبر است كه نقل عقل برهاني به همان ميزان) است؛

د و با عقل برهاني بايد معاملة حديث صـحيح كـرد؛ در صـورت) معتبر اعتبار دارد

و خود را بـا نقـل، كـاملاً هماهنـگ  لبُي را بر عهده دارد تعارض، عقل اثر مخصص

هـ مي مراد از عقل، هر نوع عقلي است كه در دانش مخصوص به خود به كـار) كند؛

ت مي جربي يا عقل برهاني كه در علوم اعتباري كارآمد است، امـا در آيد، اعم از عقل

و مانند  و كلام الهي همانند توحيد، نبوت، ولايت، معجزه علوم حقيقي همانند فلسفه

ص»الـف«1381آملـي، جـوادي:ك.ر(آن فقط عقل برهـاني محـض كارآمـد اسـت  ؛ 129،

ص»الف«1383آملي، جوادي ،45(.

 يت جايگاه عقل تقويت فن اصول با تقو.1ـ6

مأموريـت ذاتـي. هر علمي به صورت ذاتي مأموريتي براي خود تعريف كرده اسـت

شود، وضعش را روشن كند؛ بـه علم فقه اين است كه هرچه عمل مكلف قلمداد مي 

و عملـي را كـه  و وضعي، موقعيت هر فعـل بيان ديگر با بيان احكام، اعم از تكليفي

و اين تمامي قلمـرو فعـل مكلـف را فـرا دهد، مشخص انسان مكلف انجام مي  كند

مي مي انديـشيدن هـم شود؛ چون گيرد؛ حتي افعالي كه به حوزة فكر كردن او مرتبط

تواند در باب ذات الهي تفكر كند؟ فقه در اين رابطه يك كار است؛ مثلاً آيا انسان مي

االله«از باب نهي صريح  ص 1385پاينـده،(»لا تفكرّوا فـي ذات  بررسـي نهـي بـا)389،

مي تنزيهي يا تحريمي فتوا مي و حكم دار بررسـي كند؛ همچنين علم كلام عهده دهد
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و هرچه به اين حوزه برمي و افعال الهي است گردد، مورد توجـه ذات الهي، اوصاف

و  و باورهاي انساني را دربارة موارد يادشده به سامان برسـاند اين علم بوده تا عقايد

و عقيده  ي از مبدأ تا منتها نيست؛ مگر اينكـه علـم كـلام بـه آن پرداختـه،ا هيچ باور

و موضع مي همچنين است علم اخلاق كـه دربـارة. گيرد راجع به آن اظهارنظر كرده

مي بختي يا نگون نيك در بختي نفس انساني اظهارنظر و اينكه آيـا دانـش اصـول كند

. راستاي مأموريت ذاتي خود وفادار بوده، محل تأمل است

��7«علم اصول پس از آنكه موضوع دانش خود را�
 بـه1معرفي كرد،» في الفقه א

و در مقام برشماري حجت را:ها اقسام حجت پرداخته و اجمـاع كتاب، سنت، عقل

و حتـي اجمـاع  و تحقيـق از كتـاب، سـنت و در مقـام بررسـي كـه(معرفي كـرده

و در اين تعاريف به ناصواب در ردي  )ف سنت قـرار گرفتـه زيرمجموعة سنت است

و حجت در فقه معرفي شده، مي پردازد؛ ليكن به عقل كه خود يكي از منابع معرفتي

و واضح نكرده است  و قلمرو آن را به درستي روشن و حكم با اينكه عقل. نپرداخته

و سـنتّ  و تعامل آن با نقل كـه مـشتمل بـر كتـاب با توجه به سهم خود از يك سو

زند، پس لازم است عقل ضمن حـضور در اين دانش رقم مي است، اثر بسيار مهمي 

حكَـم  و و فهم احكام فقهي، در حوزة دينِ جامع كه شامل معارف آن در عرصة فقه

و حضور مؤثر خود را نشان دهد .و شئونات ديني ديگر است، حاضر شود

و عقل ادلة اثبات دين هستند؛ بـ ا علم اصول بايد اثبات كند كتاب، سنت، اجماع

و سنت بـه شـكل مبـسوط سـخنمي وجود اين مشاهده شود در اين علم از اجماع

و عقل، كمتر سخن به ميان آمده است  به هر روي در اصـول. رفته؛ ولي دربارة قرآن

و يقين روان  شناختي بحث شده است؛ يعني اگر كسي به چيـزي يقـين رايج از قطع

دا يافت، حجت بر او قائم مي  . راي مبناي منطقي يـا روانـي باشـد شود؛ خواه قطع او

براي تبيين رسالت اصلي عقل، علم اصول بايد از آن در دو مرحله سـخن بـه ميـان

و) الف: آورد و سـخنگو عقل را به عنوان دليل مستقل اثبات دين بشناساند، نه پيك

ب  و مخاطب؛ آن) مستمع قطع عقلي بايد قطع منطقي باشد، نه قطع رواني تا بتـوان

ص»الف«1381جوادي آملي،(مندانه تبيين منطقي كردرا روش .)155ـ 154،

. االله العظمي بروجردي نقل كرده است از فقيه راحل آيت) دام عزهّ( استاد اين مطلب را حضرت.1
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اسـت؛ ولـي» اصـول«استاد جوادي آملي معتقد است متولي بحث عقل، فن شريف

و تجربـة  و برهان عقلي در مـوارد لـزوم قطـع منطقـي در آن به مقدار لازم دربارة عقل

و در موارد كفايت اطمينان  ه؛ بلكه انـدكي از حجيـت پرداخته نشد) نه ظن مطلق(علمي

و عدم اعتبار قطع رواني ذاتي قطع، كمي  . بحـث شـده اسـت) قطع قطـّاع( نيز از اعتبار

1
"Uحجيت قضية عقلي بديهي بالذات است، نه اينكه� ���
 باشد؛ زيرا عقل معتبـر، א

و چيزي كـه حجيـت او بالـذات باشـد، مـي توانـد اعتبارش به بين بالذات بودن اوست

پ و ص»ب«1386آملي، جوادي(اية بسياري از مسائل قرار گيرد اساس ،115(.

را نابساماني علم اصول فقه آن است كه به جاي آنكه منبع معرفت شـناختي ديـن

و مباحث مربوط به اين دو بحث  و نقل و از عقل موضوع علم اصول فقه قرار دهند

و ظن را محور قرار كنند، حالت  دهنـد؛ يعنـي بـه مـي هاي رواني مكلف، يعني قطع

و يقين بحث مي از جاي بحث از عقل، از قطع و برخاسته كنند كه گاه مستند به عقل

ص»ج«1387آملي، جوادي(كاربست آن نيست  گـري، فاضـل در زمان اوج اخباري.)92،

و در آن بخش عقلـي الوافيهتوني بشروي با نگارش   ساختار جديدي را پيشنهاد داد

ت ص 1415فاضل توني،(فكيك كرد اصول را از غير آن ايـشان مبـاحثى همچـون.)186،

و مباحث مفاهيم را از مباحث عقلى برشمرد . مقدمة واجب، مسئلة ضد

بي.2ـ6 در اصول فقه پيامد  توجهي به عقل

مي, هاي گوناگون بر اساس تشكيل فرايند علمي در دوره آمد تا علـم شرايطي فراهم

و بالندگي بيش  آن. تري برسد به يك بلوغ برتر امروز محصول دانش اصول فقـه هـر

و فرائد الأصول چيزي است كه در كتاب شريف   آخوند الأصول כ1א$� شيخ انصاري

اگرچه در اين سدة اخيـر مطالـب تحقيقـي فراوانـي از فقهـاي. خراساني آمده است

و چارچوب مشخصي را از گذشـته  هـاي دور عظام بدان افزوده شده؛ ليكن ساختار

 كرده كه تنها حجت در فهم احكام شرعيه را به صورت يكپارچه در كنـار هـم دنبال

و همة بزرگـان و اجماع معرفي نموده است و به عنوان كتاب، سنت، عقل قرار داده

و چارچوب، راجع به آن اظهارنظر  و فناوران دانش اصول نيز با پذيرش اين ساختار

و مي . كنند كرده

و حجت و اصـولب در راستاي نقش عقل خشي آن، مباحث فراواني در دانش فقه
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البته اولاً مرز بين عقـل بـا. حل مسئله است وجود دارد كه تنها حضور مؤثر عقل راه

و فقه اهل  و مانند آن كه در اصول سـنت قياس، استحسان، سد ذرايع، مصالح مرسله

و ثانياً عقل غير از بناي عقلا  و مورد پذيرش است، كاملاً جداست ست كه بناي رايج

گونه كه عقـل از قطـع كـاملاً عقلا از سنخ عمل، ولي عقل از سنخ علم است؛ همان 

و منفك است؛ زيرا قطع به مسائل رواني برمي  گردد كه معرفت رواني را در پـي جدا

و احكام آن از مـسائل غيرضـروري در  و نه معرفت عقلي را طرح مباحث قطع دارد

و ترديـد نمـي اصول است؛ زيرا حجيت قطع ذاتي  و جاي شك در است گـذارد تـا

. دانش اصول از حجيت آن بحث شود

و اقـرانش از مباحـث عمـده و امتياز بين آن و حوزة حضور او اي شناخت عقل

آنبي. است كه جاي بحث آن در علم اصول خالي است و راه ندادن توجهي به عقل

و نقص به صحنة معرفت، ضعف  و علـوم اي را در حوزة هاي عمده ها  معرفـت فقـه

چـون نـص» كتاب ضلال« در باب حدائقآورد؛ براي نمونه صاحب ديگر به بار مي

و به دليل عقلي نيز  و صريحي در باب استفاده از كتب ضلال در اختيار ندارد روشن

و فـروش آن بـاز  و استفاده از آن يا خريد باور ندارد، از فتوا به حرمت كتب ضلال

ن مي و به نبود ميص در اينماند ج1363بحراني،(كند باره بسنده ص18، ،141(.

و حجيت آن به نظر علامه جوادي آملي، بيرون كردن عقل از دايرة معرفت ديني

و فقط گردش معرفت در محدودة نقل، همچون جدا كردن كتاب از سنت، يا سـنت 

و سنت معصومان. از كتاب است اند، عقل ارشاد به حكم:بسياري از مطالب كتاب

و فتواي اولي را عقل مي  اسـت از داخـل؛) نقـل(فهمد، عقل بـه مثابـه شـرع حكم

والشَّرعْشرَعْ العْقْلُ«: كه نقل به منزلة عقلي از بيرون است چنان داخلٍ  مـنْ عقْـلٌ منْ

ج1390طريحي،(» خَارجِ ص5، ص»ج«1387آملي،؛ جوادي 425، ،65(.

ع.7 قلچيستي حكم

و در مقابل ارادة تشريعي ترديدي نيست كه منبع صدور حكم، جز ارادة الهي نيست

و اوليا تابع ايـن ارادة الهـي  الهي همانند ارادة تكويني، منبعي وجود ندارد؛ حتي انبيا

تنها عقل، بلكه نبي نيز منبع احكـام الهـي نيـست، در عالم تشريع هستند؛ بنابراين نه 

و ارائة ارادة الهي جريان وحي بدون دخالت هـر عامـل ديگـري البته در مقام اظهار 
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و سفراي الهي فراهم مي از براي بشر از طريق انبيا و تفويض احكـام نيـز پـس شود

. تعليم الهي خواهد بود

احكـام نـدارد؛ تنهـا» شناسـي هستي«بنابراين عقل هيچ جايگاهي در حوزة منبع

ال  اسـت؛ لـيكن عقـلِ» شناسـي معرفت«هي ميدان حضور عقل، كشف احكام از ارادة

و حكم الهي شناخته مي  و تفاوت فراواني اسـت بدون شائبه، منبع معرفتي دين شود

از اين رهگذر بـا توجـه بـه. بين اينكه عقل منبع حكم باشد يا منبع معرفت به حكم 

و منبع شناخت احكام، همان  و اينكه عقل كاشف است گونه كه مخالفـت بـا كتـاب

و خـالص نيـز لفت با دين الهي قلمداد مي سنت، مخا  شود، مخالفت با عقـل صـراح

و ازاين  رو لزوم موافقت شرط با شريعت اسلامي صرفاً بـه مخالفت با دين خداست

و سنت نيست؛ بلكه شامل موافقت شرط با حكم عقـل  معناي موافقت شرط با قرآن

اد برهاني نيز مي و سنت يكي از ـ نـه شود؛ زيرا عقل مانند كتاب لة معتبر براي اثبات

ـ حكم شرعي است  ص»ج«1387آملي، جوادي(ايجاد ،47(.

ممكن است گفته شود حكم عقل، حكم شرع نيست؛ چون حكم شرعي حكمـي

و  و حكم عقلي حكمي است كه عقل صـادر كـرده است كه شارع صادر كرده است

. روشن است كه عقل شارع نيست

و بر اساس و عقـلا از آنچه گفته شد نديشه اصولي حضرت استاد، قرآن، سـنت

كه منابع معرفت احكام شرعي معرفي شده  اند منبع هويت احكام شرعي، يعني كسي

لا غيـر؛ احكام را تشريع مي  و كند، منبع هويت احكام فقط ذات پروردگـاري اسـت

مي» حكم عقلي«بنابراين وقتي عبارت  رود، مراد ايـن اسـت كـه عقـل حكـم به كار

به«از اين رهگذر قاعدة اصولي. كند را كشف مي شرعي حكَم حكَم به العقل، كلّ ما

مي» الشرع كه به اين نحوه تفسير كلّ ما كشف العقل عن حكم االله كشف النقل«شود

شيخ انصاري درستى اين باور را بر وجود ملازمـة واقعـى بـين.»ايضاً عن حكم االله 

و عقل بنيان مي  ه حكم شرع و در و تبيـين قاعـدة نهد كـلّ مـا«مين زمينه به اثبـات

ميمي» حكم به العقل، حكم به الشرع  و با صراحت العقل السليم ايضاً«: گويد پردازد

�� من الحجج، فالحكم المنكشف به حكم بلغه الرسول الباطني، الذي هو شرع من 4

ج1416انصاري،(» داخل، كما ان الشرع عقل من خارج ص1، ،19(.
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 چنانچه در علم اصول فقه، حكم عقل براي اثبـات حجيـت بنـاي عقـلا بنابراين

و بسياري از مسائل ديگر معتبر است، در فقه نيـز حكـم عقـل بـراي برائت، اشتغال

و شرطي مشروع است كه همانند موافقـت بـا نقـل،  اثبات احكام شرعي معتبر است

ا. موافق با حكم عقل نيز باشد  ست كه عقـل هماننـد راز اين دستاوردهاي عقلي اين

و اعتبـار  و اساساً دليل عقلي با خبر معتبر از نظـر حجيـت نقل، حجت شرعي است

و سخن عقلي گفتن، مسير طولاني را بايـد  هيچ تفاوتي ندارد؛ البته براي عاقل شدن

بپيمايد؛ بنابراين اموري همچون قيـاس، مـصالح مرسـله، استحـسان از دايـرة ادراك 

محقَ الدينُא
�V=.�&إِنَّ«: فرمايد مي7كه امام صادق عقلي بيرون است؛ چنان تيسق »إذِاَ

ج 1429كليني،( ص1، لا«: نقل شده است7و از امام سجاد)57، وجـلَّ عزَّ ينَ اللَّهإِنَّ د

ج1405صـدوق،(» א
=.אM)�&�)يصاب بِالعْقوُلِ ص1، ؛ اما اگر عقل برهـان ارائـه كنـد،)325،

و عناصر محوري آن با عقل گمان همانند روايات حجت است؛ چنان بي كه اصل دين

. شود شناخته مي

 تفاوت سيره عقلا با حكم عقل.1ـ7

سيره يا بناي عقلا عبارت است از اسـتمرار تمـامي عقـلا، از آن جهتـي كـه بـر عملـي

مرتكـز اين عمل برخاسته از فطرتي الهي است كه در اذهـان آنهـا. صاحب عقل هستند 

و تأييد شـارع مـشروط اسـت. شده است  البتـه بـاز نداشـتن. حجيت اين سيره به امضا

شارع از انجام آن در اثبات حجيت كافي است؛ اما حكم عقل در واقع عبـارت اسـت از 

و. ادراك خوبي يا بدي يك عمل يا حقيقت چيزي  عقل از اقـسام منبـع اسـتنباط اسـت

و بنـاي بناي عقلا زيرمجموعة سنت قرار دار  د؛ بنابراين عقل از اقسام منبع استنباط است

ص»الف«1383آملي، جوادي(عقلا زيرمجموعة سنت قرار دارد  حكـم عقـل از سـنخ.)42،

و حجيـت آن  و بنـاي عقـلا از سـنخ عمـل علم است كه به خودي خود حجت اسـت

و روايات فراواني در مـورد حجيـت عقـل7رهين امضاي قولي يا فعلي معصوم   است

مي اقامه شده؛ بلكه تمامي حجت شود كه به همين دليـل در دانـش فقـه، ها به آن منتهي

در دانـش اصـول فقـه بحـث بنـاي. يكي از منابع معرفتي فهم احكام معرفي شده است 

و حجيت آن از رسمي  و مهم عقلا و بـر ترين رسالت ترين هـاي ايـن فـن دانـسته شـده

و براي نمونه  و كفايـه در مباحث جلد اول حجيت آن دليل اقامه شده  سـخني از قـرآن
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نيست؛ بلكه سخن از بناي عقلاست؛ مثل اينكه امـر مفيـد) جز در موارد اندك(روايات

و نهـي چـه بايـد كـرد؛  وجوب است يا نهي مفيد حرمت است يا در مقام اجتمـاع امـر

و مجمل را با مبين، محكم را با متشابه،  و عام را با خاص  منسوخ را بـا مطلق را با مقيد

و نـه آيتـي ناسخ بايد ملاحظه نمود؛ هيچ يك از اين مسائل، نه روايتي بر آن وجود دارد

. باره يافت شود، صبغة تأييد دارد نه تأسيسو اگر حديثي در اين 

و غيراسلامي مـورد و بناي عقلا در تمام جوامع انساني اعم از اسلامي بنابراين سيره

و امام  و قبول است و گونـه عمـل مـي العقلاء اين به عنوان رئيس7معصومتوجه كنـد

در حجيــت آن كــافي اســت؛ البتــه در7حــرف عــدم ردع آن از ســوي امــام معــصوم

و مرآي امام معـصوم  و سيرة متشرعه اين شرط لازم است كه از منظر : خصوص عبادات

و با شرايط معهود ردعي از ناحية آن حضرات  از ايـن.انجام نـشده باشـد:انجام شده

و حجت خواهد بود . رهگذر حجيت آنها با امضا يا تأسيس شارع مقدس

و نقـل بـه ميـان مـي آيـد، در نتيجه در تمام مواردي كه سخن از هماهنگي عقل

ص»ج«1387آملي، جوادي( مقصود از آن حكم عقل است، نه بناي عاقلان ،79(.

شرع.7ـ2  تهافت عرف با شرع، نه حكم عقل با حكم

ت مي عبير رايج در كتاب اين و اصولي كه گفته ايـن مطلـب عقلـي«: شـود هاي فقهي

و تعبير»است يا شرعي  تعبيـري اسـت روا» اين مطلب عرفي است يا شرعي«، ناروا

ص»ب«1383آملي، جوادي( ؛ اما اينكه تعبير اول نارواست، زيرا عقل هرگز در مقابل)40،

ميك شرع نيست؛ بلكه در مقابل نقل است؛ چنان گانـة كنيـد در علـوم سـهه ملاحظه

و فقه، عقل همتاي نقل حركت مي  و اينكه در علـومي ديگـر عقـل كلام، اصول كند

. حده است همراه با نقل كارگزاري دارد، مطلبي علي

كنند، منابع دينـي كتـاب، سـنت، در اصول فقه وقتي حجيت منابع ديني را بررسي مي

و اجماع است؛ چه در بحث حقوق  ي يا بحث فقهي بايد سه مرحله را گذراند؛ يعنـي عقل

ـ ايـن مـادة وقتي يك فقيه در امري جزئي فتوا مي ـ حقوقي باشد يا فقهي مـصطلح دهد

مي فقهي يا حقوقي را از يكي از مباني معروف مي  و به آن استناد و آن مبنـا يـا گيرد كنـد

از: شود اصولي است يا قاعدة فقهي؛ مثلاً گفته مي  استصحاب يـا از قاعـدة فقهـي اين را

و هر مادة فقهي يا حقوقي به يكي از مباني دين استناد دارد»لا تعاد«يا» علي اليد« گرفتيم
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وو خود آن مبنا از منبع گرفته مي و اجمـاع شود كه عبارت است از كتاب، سـنت، عقـل

و به هر وجهي توجيه شود، به سنت باز مي  ردد؛ اعتبارگ اجماع به هر تقريري تقرير شود

و هرگز يـك منبـع جـدا نيـست؛7لحاظ دخول معصوم آن به   باشد يا كشف رضاي او

مي. بلكه زيرمجموعة سنت است شود يـا از راه شـهرت سنت يا از راه خبر واحد كشف

و اجمـاع، كاشـف سـنت اسـت، نـه در مقابـل سـنت؛  فتوايي يا شهرت عملي يا اجماع

و در اصول اثبات شده است كه عقل منبع كشف ماند قرآن كريم، سنت، بنابراين مي  عقل

و چه در غيرمستقلات؛ همچنان  االلهو در مقابل نقل است؛ چه در مستقلات كه خود كتاب

و منبع معرفت ارادة خداست .و سنت، حجت

ج 1415انصاري،(»א%5
�7 א��5�� ويدلّ عليه«: گويند در فقه نيز گاهي مي ص2، و)11،

» العقـل والإجمـاع«يـا» "א
��=�7 العقل«يا» يدلّ عليه العقل والكتابو«: گويند گاه مي

ج 1419عاملي،( ص10، و در علـمو خود عقل از ادلة حكم شرع به شمار مي)21، آيـد

مي كلام كه عقل ميدان  فلان امر ثـواب دارد بـه«: شود دار قسمت مهم آن است، گفته

و،»دليل عقل، فلان امر عقاب دارد به دليل عقل  و وعيد در مسئلة خلود، دوام وعده

و يكي از منـابع كـشف شـرع  و هميشه در مقابل نقل است دليل عقلي مطرح است

. است، نه در مقابل شرع

البته در علم اصول تبيين شده كدام عقل حجت است، در علم اصول به كسي كه

مي خوش و قطع رواني دارد، م باور است عـذور گويند قطع قطّاع بـراي خـودش كـه

گوينـد اعتنـا كه در فقه به كسي كه كثيرالـشك اسـت، مـي است، حجيت دارد؛ چنان 

و علـم اصـول  و اثر دارد، قطع منطقي است، نـه قطـع روانـي نكن، قطعي كه اعتبار

مي عهده و توان به ديگران انتقال داد، دار اثبات اين است كه قطع منطقي حجت است

. نه قطع رواني كه يك بيماري است

ـ بن ـ اگر شارع كار عـرف را امـضا كـرد ابراين عرف كاملاً در مقابل شرع است

و عدم ردع؛ آن  مي هرچند به سكوت يابد؛ وگرنه صبغة دينـي نـدارد؛ گاه صبغة ديني

پس عرف منبع شرعي نيست كه بتوان حكـم دينـي را از آن گرفـت، گرچـه شـارع 

و بناي مقدس در بخش  آنان را امضا كرده است؛ هاي مهمي از معاملات، سيرة عرف

. لكن كم نيست مواردي كه شارع آنها را امضا نكرده است
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و بناي عقلا نيز به عرف باز مي و غير از عقل است، عقل از سنخ علم است گردد

و عمـل  و بناي عقلا، فرق بـين علـم و فرق بين حكم عقل بناي عقلا از سنخ عمل

و است؛ بنابراين اگر همة عقلا به چيزي عمل  كردند، تا اين بناي عقلا به زبان نيايـد

و تدوين نشود، عقل  و قياس ترسيم و حجت به صورت يك قضيه  نيست؛ هـر پذير

و لا اعتبار به اصـلاً[چند همه عمل كردند و هماننـد كـار] بناي عقلا بما هم عقلاء

 اگر عقلا بر اساس عقل عمـل. آفرين امضا نكند، معتبر نيست عرف است كه تا عقل

و در محكمـة برهـان، و يك قانون علمـي شـود كردند، بايد اين عمل به زبان بيايد

و عقل ـ به استثناي برهاني پذير شود تا جزو منابع دين درآيد؛ مثلاً همة عقلاي عالم

ـ جريان بانك  مي محدودة خاصي و مسئلة ربا را رسمي و اگر كسي دربـارة ها دانند

ميآن نظر مساعد ندهد، او را تسفي  آن. كننده در نمونة ديگر خمر را با همـة مبـادي

مي مال مي   به قصد اينكـه1خرد براي كاشت درخت انگور دانند؛ يعني كسي كه زمين

و امـور و نقل، مغازه و خمر توليد كند يا سردخانه، وسيلة حمل عصارة آن را بگيرد

ص»ج«1387جوادي آملي،(ديگر مرتبط با آن را تهيه كند ،156(.

و عقلا بـر اثـر سئلة ربا امري عرفم ً�ب�و3 �لم�اj حب�ا ��ا(پسند است كه عرف ًّ َ ّ Uُ ََ ْ َ ِ
ُ(

مي آن)20: فجر( و بنـاي چنان به اين مال با ديد محبت نگرند كه اين را عقل پندارنـد

شده است؛ ولي چنانچه شارع مقدس آن را امضا نكرد، به منزلة اين اسـت كـه عقلا

له« بط»لا مال لان معامله اين است كه احد العوضين مال نباشد، عرفـاً مـالو محور

و تكويناً براي بهره  خاصيت باشد يا شارع آن را امضا نكـرده باشـد؛بي برداري نباشد

َ�عمهما 8ك� من غفعهما(هرچند يك سلسله منافعي دارد كه  َ ُِ ِ
ْ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ

.)219: بقره()ِ

دانيـد راز آن چيـست؛ ماننـد نمي شما: فرمايد خداي متعال در موارد بسياري مي

ًلا تد��3 كفهم 8قرr لكم غفع�ا(: آنچه در باب ارث فرموده  ْ َ ْ ُْ ََ ُ َ ْ َ َُ ْU ُ َ  در سهام وارثان،)11: نساء()َ

و تصرف نكنيد؛ شما نمي و كـدام كمتـر شما دخل دانيد فايدة كدام براي شما بيشتر

اس. است .تراه صحيح همين است كه وحي براي شما بيان كرده

و فرمود اين مال نيـست، به هر حال اگر شارع مقدس امري را از ماليت الغا كرد

و سم است، اين معامله باطل خواهد بود؛ هرچند مورد پسند عرف بوده  چون زيانبار
 

سـكرنا بهـا مـن/ شربنا علي ذكر الحبيب مدامه: نامندمي»ك« به فتح»كَرم«انگور را در لغت عرب.1
ص1421ابن فارض،(كه به معناي كرامت است»ك«به ضم» كُرم« نه قبل ان يخلق الكرم؛ ،82(
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كند؛ مگر اينكه از دايرة بنابراين بناي عقلا با عرف هيچ فرقي نمي.و بناي عقلا باشد

و بناي عقلا كه فعل است، بير  و صرف بنـاي عقـلا و به داوري عقل درآيد ون بيايد

و صحه گذاشتن  عرف براي حليت دادوستد كافي نيست؛ بلكه نيازمند امضاي شارع

و اين تعبير رواست كه  و فروش شود اين مطلـب عرفـي«بر آن است تا قابل خريد

.)40ص،»الف«1383جوادي آملي،(؛ ولي تعبير عقلي يا شرعي روا نيست»است يا شرعي

 گيري نتيجه

و سهم عقل در دانـش اصـول از نگـاه اسـتاد بر اساس نكات يادشده، جايگاه، نقش

و تقويت است  و نواقص اين كاركردها، كاستيكج. جوادي آملي، نيازمند بازنگري ها

بحث در اصول فقه رايج شامل موارد ذيل است كه لازم است انديشمندان اصولي در 

: بنابراين.صدد اصلاح آن برآيند

و تـدبر فـرا خداوند در قرآن كريم، بيش از سيصد بار بـشر را بـه تعقـل، تفكـر

و اين تعداد آيات چيزي را جز شدت اهميت استفاده از عقل بيان نمي مي كند خواند

» اولو الالباب«،»اولو الابصار«،»اولو النهي«و در آيات قرآن به صاحبان عقل، عبارات 

ش» حجرذي«و و اين از آن جهـت اسـت كـه عقـل صـاحبش را از اطلاق ده است

مي ها بازمي ارتكاب زشتي  و مرزي مشخص براي او تعيين و حد در دارد كند تا بدي

و خوبي  و اين آن راه نيابد مي ها از آن زدوده نشود شود كـه صـاحبان عقـل بـه گونه

و آيات الهي بصيرت مي  و در پي آيات اله عمق موجودات عالم ي، تنهـا خـالق يابند

. بينند هستي را مي

و نيست آن عقلي كه با آن هست و نبايدها درك مـي ها و بايدها عقـل«شـود، ها

مي» نظري و تدبير افعال انسان و» عقـل عملـي«پردازد،و آن نيرويي كه به مديريت

و آن عقلي كـه» عقل ديني«آن عقلي كه محدودة درك آن مسائل درون ديني است،

ع و نبود است، رهاوردش و تجريدي«لم به بود و آن تحليلات عرفـي» عقل تجربي

و اصوليان مي و اعتماد فقها مي» عقل عرفي«شود، كه موجب اطمينان . شوند ناميده

و ديني فقط منبعي بـراي ادراك احكـام الهـي و احكام الهي عقل در عالم تشريع

و اگر گفته مي  مي است اي شود كه عقل حكم ن است كـه حكـم خـدا را كند، منظور

و امتزاج منبـع يـا. فهمد؛ زيرا خود عقل به خودي خود فاقد حكم است مي اختلاط
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و ارادة الهي در نهاد و سنت منبع ديني هستند؛ چون علم مصدر با دليل، يعني كتاب

و اجمـاع از منبـع دينـي بـودن هـيچ سـهمي  و سنت استقرار دارد؛ ولي عقل كتاب

و  و پرده نداشته، صرفاً كاشف و مصدر دين هستند؛ لذا به عنوان دليـل بردار از منبع

و نه بيشتر راهنما ملاحظه مي . شوند

و سنت كه از مصاديق بارز و اختلاط ناصحيح صراط با سراج، يعني كتاب خلط

و اجماع كه سراج هستند، يك جـا لحـاظ شـده اسـت  . صراط هستند، در كنار عقل

و در كن و چراغ دين و كاشف محتواي عقل مصباح ار نقل، منبع معرفت بشر از دين

و حقوقي دين است  و قوانين فقهي و اخلاقي و روايات بسيار،. اعتقادي بنا بر آيات

و سنت(عقل، قسيم نقل  و به همين خاطر گـاهي) كتاب و مكمل آن است و همراه

شـود؛ گيرد كه در آن صورت يكي از عقل يـا نقـل بايـد مقـدم در برابر آن قرار مي

كه وقتي دليل عقلي غيرقطعي در برابر دليل نقلي قطعي قرار بگيرد، دليل نقلـي چنان

ص»الـف«1381جـوادي آملـي،(شـود مقدم مي  ص»الـف«1383؛ جـوادي آملـي، 148، ؛)101،

و شرع قرار نمي گيرد كه مثلاً گفته شود فـلان دليـل وليكن هرگز عقل در برابر دين

و آن يكي غيرشرعي  پس در مستقلات عقليه، عقـل هـم صـراط. استعقلي شرعي

و احاديـث  و صـراط را قـرآن و در غير آن عقل تنها سراج اسـت و هم سراج است

. كند تبيين مي

و سنت از سـوي و در كنار كتاب خطا بودن ذكر اجماع در كنار عقل از يك سو

ا ديگر است؛ زيرا بي  سـت؛ گمان تمام ارزش اجماع به كاشفيت آن از سنت معـصوم

ـ  و مصدر بودن را نـدارد؛ چراكـه اجمـاع بـه هـر تقريبـي وگرنه هيچ حيثيت منبع

ـ خوانش شود، تنها زماني مفيد خواهد بود كه شأنيت كشف سنت  حدسي يا حسي

و در حـد  معصوم را داشته باشد؛ يعني اجماع بر فرض اعتبارش، زيرمجموعة سنت

و خبر است؛ بنابراين لازم است اجماع كه ذاتاً ام ـ ر نامأنوسـي در فرهنـگ اعتقـادي

و باوري نامأنوس به صورت نابجا به حريم معرفتي و از فرهنگ معرفتي اماميه است

 است، ديده7اندازة خبري كه كاشف قول، فعل يا تقرير معصوم اماميه راه يافت، در 

و نه بيشتر ديگر، دربارة اجمـاع چنـد نكتـه مـورد توجـه به سخن.و ملاحظه شود

و فقهـي.1: است اصل اجماع يـك حقيقـت وارداتـي از دسـتگاه معرفتـي، كلامـي

و اهل اهل و فقه شيعي بوده است لـن يجتمـع«تسنن بر اساس تسنن به دانش اصول
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ج 1418ابن ماجه،(» امتي علي خطاء وعلي ضلال ص2،  الغي انديشند كه بين مي)1303،

در.2است؛ و فقهي شيعي در دانش اصول روشن شد كه مسئلة اجماع تفكر اصولي

از جايگاهي در جهت منبع ذاتاً هيچ  بـودن بـراي احكـام نـدارد، مگـر اينكـه نـوعي

كننـدة توجه به نكتة زير تقويـت.3كاشفيت از سنت معصوم را با خود داشته باشد؛ 

و آن نكته اين است كه هر نوع خبري، اعم از خبر واحد مـستفيض  تفكرّ فوق است

مييا غيرمستفيض يا و مانند آن با پديد آمدن روايت ديگر تقويت و خبر متواتر شود

و غناي بيشتري مي  يابد؛ ليكن در اجماع اين امر برعكس است؛ زيرا با دستيابي قوت

و به روايت معتبري كه مستند اجمـاع اسـت، تمـام هويـت اجمـاع رنـگ مـي  بـازد

و هيچ اثري از آن باقي نمي مضمحل مي   تمام اعتبار اجماع در نشانماند؛ چراكه شود

و رأي معصوم و نظري، جايگـاهي بـراي7دادن نظر و با پيدايش چنين رأي  است

. اجماع نخواهد ماند

عقل كه از مواهب والاي الهي به بشر است، تنها يك حيثيت براي آن وجود دارد

و تشريعي است؛ به بيان ديگر عقـل بـا توجـه بـه  و آن همانا كشف حقايق تكويني

و و نقادي كردن، همچنـين داشـتن ابـزار و تحليل و نيز توان تفكر قدرت خدادادي

و آن عبارت است از واكاوي حقايق  قواي توانمند ادراكي فراوان، تنها يك شأن دارد

و پرده  و تكويني هاي وجودي آنان؛ بنابراين به هيچ وجه شأن برداري از لايه تشريعي

و صدور حكم ندارد  ا تنها از جايگاهي شايسته است كه شأن مصدريت شأن افت. افتا

و آن فقط يك مصدر است به نام منبع وحي . حكم داشته باشد

و بنـاي عقـلا از و بناي عقلا تفاوت وجود دارد؛ چراكه عقل از سنخ علـم ميان عقل

و گاه به مقصد برسـد؛ بـه  و خطا كند و عاقل ممكن است گاهي بلغزد صنف عمل است

. يد گفت هرچند اين راه معصوم است، ولي روندة آن معصوم نيستتعبير ديگر با

 نقد وارد فرائد الاصولعلامه جوادي آملي بر نظام تبويبي شيخ انصاري در كتاب

و ساختار علم اصول را بر اساس حالت هاي رواني مكلف، يعني كرده كه ايشان نظام

و شك بنيان نهاده است؛ بر اين اساس مكلف موظف   است طبق قطع، ظن قطع، ظن

و ضـايعات يا شك خود عمل كند و اين تبويب را از اساس ناصواب قلمـداد كـرده

.كند بسياري را بر انديشة شيخ مترتب مي
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